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و بررسي ادله حرمت تكليفيِ  نقد
 كالبدشكافي ميت مسلمان در فقه اماميه

1بارت جواد حبيبى

2ستار محمد�

 چكيده
ت و پذيرفتـه شـده دارد،كالبدشكافي بـدن ميـ و:دو كـاربرد قـانوني . جنـايي پزشـكي

كـردنِ هايي همچون حرمت مثله با چالش، دليل وجود برخي نصوص دينيبه، حال بااين
بر ميت، بدن ميت  و، حرمت هتك ميت، حرمت جنايت ت در دفن ميـ ...عدم جواز تأخير

از فقهـاي معاصـر شايد به همين. مواجه است قائـل بـه حرمـت، شـيعه جهت شماري
. انـدو جواز آن را منوط به ضرورت موردي دانسته عنوان حكم اولي شده كالبدشكافي به 

از روش توصيفي، كندميرو تلاش پيش قالهم از بررسي ادلـه، تحليليـ با استفاده ، بعد
وا، المبنا تواند عليمي، هايي روشن نمايد كه آيا اصولا چنين چالش قع شود مورد پذيرش

از بررسي يا خير؟ نتايج به از آن است كه هيچ، هاي انجام شده دست آمده از حاكي يـك
به نمي، ادله ادعايي  صورت كلـّي تواند حكم حرمت تكليفي كالبدشكافي ميت مسلمان را
در مـوارد قطـع عـضو. اثبات كند  بر وجوب پرداخت ديه اما به دليل وجود رواياتي مبني

را، ميت ميضمان . اثبات دانست توان قابلبر سبيل احتياط
بر ميت، هتك ميت، تنكيل، مثله، كالبدشكافي:واژگان كليدي . جنايت

. javadhabibitabar@yahoo.com؛ طفيالمللي المصقضايي دانشگاه بين حقوقو فقه دانشيار گروه.1
؛المللي المصطفي، نويسنده مسئولقضايي دانشگاه بين حقوقو فقه استاد همكار گروه.2

sattar1362@yahoo.com . 

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و يكم و تابستان(سال يازدهم، شماره بيستم )1403بهار

 20/11/1401: تاريخ دريافت
 30/02/1402: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

مي، نوع اول بدن انسان كالبدشكافي باشد هرچند از سابقه تاريخي طولاني برخوردار

به وليكن با آن  ي عنوان يك دانش ضروري مطرح است تفاوت جـد چيزي كه امروز

و جديد است و نوع دوم آن هم امري كاملا مستحدث در كنار ضرورت علمي. دارد

و متوني وجود دارد كـه، كالبدشكافي در علوم پزشكي  اما در منابع اسلامي نصوص

و حرام مي  روي پـيشةمـسئل. داند شكافتن بدن ميت مسلمان را ممنوع تلقي نموده

گـاه اقتـضاي علمـيِ يـزد؛ يعنـي تلاقـيخ از همـين نقطـه برمـي دقيقاً، مقاله حاضر 

و ممنوعيت شرعيِ كه طبق برخي ديدگاه كالبد ها مـستفاد از نـصوص دينـي شكافي

پرسش مقاله اين خواهد بود كه حرمـت شـرعي كالبدشـكافي ميـت، بنابراين. است

آن مسلمان چنان   شـرعيةآيـا از ادلـ، انـد فتـوا داده، كه برخي از فقهاي معاصـر بـر

از نظـر فقهـي، ست يا خير؟ در صورتي كه حرمت شرعي آن ثابت شودا اثبات قابل

ميحل چه راه  توان ارائه كرد؟ هايي براي اقتضائات علمي آن

بـا اسـتفاده از روش، دادن بـه ايـن پرسـش از منظـر فقـه اماميـه در فرايند پاسخ

و استدلال، هاي موردنياز را در محورهاي مفاهيم داده،اي كتابخانه گردآوري،اه مباني

و سپس با ملاك و بررسي كرده ميو تحليل سرانجام. شود هاي عام فقهي تطبيق داده

و راه چـالش، در صورت اثبات حرمت شرعيِ كالبدشـكافي  را حـل هـا هـاي مـسئله

. شود جستجو مي

و بررسي اين مسئله نيز ازآن و اهميت دارد كه بخشي از توسـعه جهت ضرورت

قف به كالبدشكافي اسـت؛ علـوم پزشـكي بـراي كـشف پيشرفت علوم پزشكي متو 

به بيماري و علل آن هـاي هـا نيـاز مبـرم بـه بررسـي منظـور نجـات جـان انـسان ها

گـاهي انجـام كالبدشـكافي بـه، شناسي مزيد بر آن در حوزه جرم. كالبدشكافانه دارد 

و شناسايي علت مرگ، منظور كشف جرم  . ناپذير است امر اجتناب، تشخيص هويت

هم، اسلاميةاز نظر شرعي ثابت شود جامع، اگر حكم حرمت كالبدشكافي، براينبنا

و هـم در و پيـشرفت آن در بخش تأمين نيازهاي علوم پزشكي در راسـتاي توسـعه

و تشخيص جنايت با چالش حوزه جرم شد هاي جدي روبه شناسي . رو خواهد

فا بـه بحـث صـر، گرفته هايي كه تاكنون در خصوص اين مسئله صورت پژوهش
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ميبه. اند جواز يا عدم جواز كالبدشكافي از منظر فقهي پرداخته از عنوان نمونه تـوان

نـام بـرد كـه جنـاب آقـاي» فقـهةكالبدشـكافي در آيينـ«پژوهشي تحت عنـوان 

و 220سيدمحسن مرتضوي آن را در قالـب كتـاب بـا حجـم   صـفحه ارائـه نمـوده

از. قم آن را چاپ كرده اسـتة علميةانتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوز ايـن اثـر

ب) چهار بخش الف  ج) كليات؛ و كـافر؛ حكـم) حكم اوليِ تشريح بـدن مـسلمان

د  و كافر؛ تشكيل شـده، احكام وضعي مربوط به تشريح) ثانوي تشريح بدن مسلمان

را، نويسنده ادعا كرده است تمـامي فقهـاي شـيعه. است حكـم اولـي كالبدشـكافي

كه حرمت مي  آن. خود محل تأمل است داند هاي ارائه شده در اين استدلال، مزيد بر

و فاقد تحليل فقهي است؛ بي عمدتاً، اثر و مفروضات در حد گردآوري آنكه به مباني

ميةنمون. ها اشاره شده باشد اصلي استدلال پژوهـشيـ تـوان از مقالـه علمـي ديگر

 نام برد كه آقايان حميدقيحقوـ كالبدشكافي جنايي؛ پردازش فقهيتحت عنوان 

و احمد احمدي آن را انجام داده 9 فقه پزشكي شـمارهةاين مقاله در مجل. اند ستوده

اند هم از جنبه سعي كرده، مذكورةنويسندگان مقال. منتشر شده است1391 بهار10و

و هم از منظر حقوقي به مسئله بنگرند؛ اما گويا در نگاه فقهي  شـان بـه مـسئله فقهي

 حكم كالبدشكافي را مفروض گرفتهةاند؛ چه اينكه حرمت اولي وفيق چنداني نداشتهت

و نيز برشمردن دلايل جـواز ثانويـو صرفاً  كالبدشـكافي اكتفـاة به برشمردن ادله آن

بي نموده و ارزيابي مباني فقهي دلائل بپردازند اند؛ مقالـه، مورد ديگـر. آنكه به تحليل

 فقهي تشريح جسد ميـت مـسلمانـ بررسي علميپژوهشي تحت عنوانـ علمي

االله، است كه آقايان محسن پورمحمد و نيكزاد، دادي رضا سيدمحسن حسيني دهنوي

طب10اين مقاله در شماره. اند زاده نگاشته عيسي و  منتـشر 1399بهار، نشريه قرآن

 بـه گـردآوري نظـرات در بخش بررسي فقهـي صـرفاً، نويسندگان مقاله. شده است

و بر ايـن نكتـه و جديد شيعه اكتفا نموده و استفتائات برخي از مراجع قديم فتوايي

آن، اند كه از نظر علماي اسلام به دليل احترام جسد ميت مسلمان تأكيد كرده  تشريح

و در صـورت ضـرورت بايـد از جنـازه غيرمـسلمان بهـره جـست كـه  حرام است

مي خودي به ق خود ـ علميةمقال، مورد ديگر. لمداد شود تواند يك ادعاي بدون دليل

نگرشي نو بر مباني فقهي حكم كالبدشـكافي در آمـوزش«پژوهشي تحت عنوان
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وةرضا خلجي آن را در نـشري است كه جناب آقاي دكتر حسن»علوم پزشكي  فقـه

هم. منتشر كرده است 1392زمستان،4شماره، تاريخ تمدن هـاي پـژوهشةاز ميان

و تحليلـي بيـشتريهاين مقال، كالبدشكافي انجام شده در مورد   واجد غنـاي علمـي

، تـر مـورد اشـاره قـرار گرفتنـد نويسنده برخلاف ديگر پژوهشگراني كه پيش. است

و مـدعي اثبات حرمت كالبدشكافي به عنوان حكم اوليه را مـورد ترديـد قـرار داده

ي را استنباط كرد اما جواز اوليه كالبدشكاف، توان با استمداد از اصل اباحه است كه مي

را، اند حكم به حرمت اوليه داده، ازآنجاكه جميع فقهاي معاصر بايستي جانب احتياط

و فقط در موارد ضرورت اقدام به كالبدشكافي نمود . رعايت نموده

ازمي، مذكورةباتوجه به پيشين و تحليل مسئله توان نوآوري مقاله حاضر را تبيين

انـدازي كـه تـلاش هاي پيـشين دانـست؛ چـشم با پژوهش انداز كاملا متفاوت چشم

را كند مبناي استدلال مي ، حكميـهةدر دائـره شـبه، هاي فقهي در خـصوص مـسئله

و ارزيابي نمايد و تحليل مي. بررسي  از كالبدشـكافي اصـولاً، رسـد چه اينكه به نظر

و نه شبهةمصاديق شبه از، بنابراين. موضوعيهة حكميه در فقه است فحص ادلهّ بعد

عنـوان يـك دانـش بيان خواهد شد كه حكم تكليفي حرمت بـراي كالبدشـكافي بـه 

به بااين، توان اثبات كرد ضروري در جهان معاصر نمي  دليل وجود رواياتي مبنـي حال

 حكم وضعي حرمت را صرفاً، بر پرداخت ديه در موارد قطع عضو بدن ميت مسلمان 

. پذيرفتتوان از باب اينكه حقّ ميت است مي

 شناسي مفهوم.1

و» تـشريح« فارسـي واژهةترجمـ، كالبدشكافي . انگليـسي اسـت » Dissection«عربـي

يك، شكافتن، لغوي آن معناي و قطعه قطعه كردن و جداكردن چيز بعـضي از اجـزا

ا  و ديگران(ستاعضاي آن از يكديگر انُيس همچنين به معنـاي.)477ص، 1380، ابراهيم

و جداكردن  در، گوشت از اعضاي بدن نيز ذكر شده است قطع شايد به همين دليـل

را جدا شدهةقطعزبان عربي  مي از بدن شرَيحه و ج، 1427، ابن منظـور(دنخوانشرَحْه

هـاي شكافتن اندام«: گونه معنا كرده است نامه كالبد را اين دهخدا در لغت.)23ص، 14

چ  و در كجـا،هآدمي به اين منظور كه بشناسند هر عضوي از تركيب يا تشكيل شده
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و چگونه به هم .)2226ص،2ج، 1364، اكبر علي، دهخدا(»پيوست است قرار گرفته

شـود كـه بـه علمـي اطـلاق مـي، در اصطلاح پزشكي اما كالبدشكافي يا تشريح

به، موضوع آن  و وضع آنها نسبت و شكل اعضاي مختلف آن بررسي ساختمان بدن

تهانوي نيـز در تعريـف مـشابه.)2226ص،2ج، 1364، اكبر علي، دهخدا( يكديگر است 

جزء شناختن جزءبه، هاي بدن انسان كالبدشكافي علم به چگونگي اندام«: نوشته است

و نسبت ها شكل اندام .)445ص،1ج، 1996، تهـانوي(»ها با يكديگر اسـت هاي اندام ها

از«: العذاري نيز در تعريف كالبدشكافي نوشته است كالبدشـكافي علمـي اسـت كـه

و اجزاء آنها  و تركيب آنها از استخوان، اعضاي بدن ، هـا عـضله،ها چگونگي ساختار

مي، هاي عصبي رشته و غيره را بررسي بنا بـر ايـن.)7ص، 1426، العذاري(»كند عروق

مي، تعريف كه روشن و جداسازى اندام، شكافتنهرگونه شود تـوان را نميها تقطيع

و جداسـازي، شكافي قلمداد كرد؛ بلكه فقط به نوعي شـكافتن كالبد  اطـلاق تقطيـع

و بـا اغـراض مي و بر روي ميز تـشريح شود كه توسط پزشكان متخصص اين رشته

، خراسـان شـعبه قـم علميـة حوزة اسلامي تبليغات دفتر( خاص پزشكي يا جنايي انجام شود 

.)173ص،1ج، 1386

بد.2 ن ميت مسلمان ازنظر فقهاي معاصرحكم فقهيِ كالبدشكافي

و شكل كنوني بلكـه يـك موضـوع، ستحدثة م ـنه يك مسئل،اش كالبدشكافي در هيئت

و نوظهور پزشكي است كه بر اثـر پيـشرفت  و پديدآمـدن نيازهـاي نوپديد هـاي علمـي

و، آنجاكه چنـين موضـوعي بـا ايـن ماهيـتاز. آمده است وجودبه،آنةفزايند كـاركرد

طبيعـي اسـت كـه در منـابع متقّـدم، معاصر مسبوق به سابقه نبوده استةتا دور، گستره

چه اينكه اساسا سالبه بـه انتفـاي موضـوع. حكمي نيز براي آن وجود نداشته باشد، فقهي

رسـد بـا نظـر مـي در متون متقدم فقهي عناويني وجود دارد كه بـه، حال بااين. بوده است 

و مثلـه، تنكيـل،ي دارند؛ عنـاويني همچـون موضوع كالبدشكافي شباهت خانوادگ  كـردن

و موضوعات.تميهتك حرمت بدن  و فتواي فقهاي متقدم، اين عناوين طبق ادلة شرعي

و بر مبناي آن اگر كسي صدمه، شيعه ، اي بر بدن ميت وارد كند محكوم به حرمت هستند

ي از فقهـاي معاصـر بـاا عـده.)88ص، 1374، االله مؤمن آيت( گردد ملزم به پرداخت ديه مي

و ادله عنـوان كالبدشـكافي ميـت مـسلمان را بـهةمـسئل،اي توجه به وجود چنين عناوين
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و در حالت عادي حكم به حرمت آن داده عنوانبه. اند مصداقي از اين موضوعات دانسته

: گويـد در پاسخ به سوالي كه از حكم كالبدشكافي پرسيده است مـي;نمونه امام خميني 

شكافى بدن ميت مسلمان جايز نيست مگر در صورتى كه واجب شرعى اهمـى در كالبد«

مي آيتيا.)42ص،2ج 1369، خمينيامام(»بين باشد  كالبدشـكافى بـدن«: نويسد االله خوئي

و بلامانع است كالبدشكافي مسلمان جايز نيست ولى ميت . كافر به جميع اقسام آن جايز

د هم و در اين حكـم چنين تشريح بدن ميت كه و كفر آن شك داريم جايز است ر اسلام

.)426ص،1ج، 1414، خوئي( كند كه ميت در بلاد اسلامى باشد يا غيراسلامى فرق نمى

در ادامه مقاله از طريق بررسـي ادلـة فتـاواي مراجـع معاصـر مبنـي بـر حرمـت

گرفته شكل روشن خواهيم كرد كه اين فتاوا با اين فرض، كالبدشكافي ميت مسلمان 

در حـالي اند؛ است كه مسئلة كالبدشكافي را از مصاديق شبهه موضوعيه قلمداد كرده 

و نه موضوعيه، رسد به نظر مي كه چه اينكه. مسئله از مصاديق شبهات حكميه است

در شبهه حكميه به مواردي اطلاق مي ميان يكي، يك موضوعيِ حكم كلّآنهاشود كه

 به عبارت ديگر؛ متعلّق.)147ص، 1416، مشكينى( ترديد باشد مورد، گانه از احكام پنج 

در، حكـم جعـل يـا عـدم جعـل يعني؛ است شارعحكم توسط شبهه حكميه جعل

مي شارع مورد ترديد از سوي، موضوعي خاص  بـهو ترديـد جهـل ايـن. گيرد قرار

و يا ناشي از يا ناشي از فقدان، نيزحكم و يـا تعـا نص معتبر است رض اجمال نص

اسـتعمالي همچـون در ممنوعيـت عملـ، به علت فقدان نص معتبـر، مثلا. نصوص

؛ يعنـي كنـد مواجـه مـي شـبهه حكميـه ترديد ما را بـا اين.دشود مي دخانيات تردي 

و است يـا حرمت، شارعدانيم كه آيا حكم اين عمل نزد نمي ، حيـدرى( اباحـه جـواز

كه.)252ص، 1415 كه شبهة موضوعيه به مواردي اطلاق مي در حالي كلـيِ حكم شود

امـا نـسبت بـه اينكـه براي مكلّف روشن است وجوب يا حرمت از حيث، موضوع

به، مورد مدنظر ما  مي جزئي از مصاديق آن موضوع آيد تـا حكـم بـر آن بـار حساب

آيد كه در نتيجه حكم نيز شامل ضوع به حساب نمي شود يا جزئي از مصاديق آن مو 

مي، گردد آن نمي  به شك كهميمكلف، نمونه عنوان كند؛ نوشـيدن شـراب حكم داند

 از مصاديق شراب است يـا آيا،و مشكوك داند كه مايع حاضر نمياما، استتحرم

در. نه  حاصـل بـراي او ترديـد، در تعيين مصداق اشتباه خارجى دليل اينجا به يعني

.)225ص، 1412، حيدري( نه در اصل حكموشده است
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، شكافي ميت مسمان يعني مسئلة كالبد، بحثمورد در خصوص موضوع بنابراين

و جديد بـودنبه، كه در فرازهاي بعدي بيان خواهيم كرد چنان دليل نبود نص معتبر

مي حكميه در عداد مصاديق شبهة، شبهه، موضوع شـ قرار و نـه  بهة موضـوعيه؛ گيرد

كه، يعني يـا اباحـه؟ نـه، حرمت اسـت، آيا حكم كالبدشكافي براي ما روشن نيست

و هتك حرمـت، مثله، اينكه روشن نباشد كه كالبدشكافي مصداقي از تنكيل  جنايت

 ميت مسلمان است كه حكم به حرمت كنيم يا نه؟ 

و موضوعيه پيش براي رفع شبه، راهكاري كه در فقه شيعه بيني شـده ات حكميه

يا، اين است كه به تناسب موضوع   يـا اصـول عمليـه بايستي به يكي از قواعد فقهيه

و يا برائت رجوع شود براي اينكه مـسئله كمـي.)148ص، 1416، مشكيني( استصحاب

 موضوعيه بودن مسئله كالبدشـكافية كساني كه با فرض شبهةتر شود ابتدا ادل واضح

ميا آن دادهةحكم به حرمت اولي و ند پردازيم سپس يكايـك آن ادلـه را مـورد نقـد

. ارزيابي قرار خواهيم داد

و مفروضات حكم حرمت كالبدشكافي ميت مسلمان.3  ادله

منتهـا، انـد حكم تكليفي كالبدشكافي را حرمت دانسته، برخي از فقهاي معاصر شيعه

و، به دليل اينكه اين حكم از سوي آنان در قالـب فتـوا صـادر شـده اسـت  بـه ادلـه

از سـويي در مباحـث. صورت مـستوفي پرداختـه نـشده اسـت مفروضات مسئله به 

و مفروضات مسئله به  و استدلالي فقيهان موردنظر نيز ادله و تفصيلي صورت منسجم

و ارائه نگرديده است كه اين خود باعث سردرگمي پژوهـشگر، مند طرح نظام بحث

در بااين. گردد در تبيين موضوع مي  برخـي از مباحـث فقهـا اشـاراتي را پيـدا وجود

مي كرده و استدلال ايم كه روشن چـه بـوده، در صدور فتـواي حرمـت آنها كند مبنا

و استدلال، براي انسجام بيشتر بحث. است بندي نموده ها را به چند گروه دسته مباني

و بررسي مي . كنيم سپس نظرات هريك از فقها را در مبناي خودش ذكر

و حرمت هتك مسلمانك.1ـ3  رامت ذاتي

و، شـكافي ميـت مـسلمان كالبـد يكي از مباني حكم تكليفي حرمت كرامـت ذاتـي

و ايراد جنايـت، طبق اين مبنا. الاحترام بودن مسلمان است واجب هتك كرامت ميت
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و حرمت او در حال حيـات وي اسـت، بر آن ،ش1400، مرتـضوي( مانند هتك احترام

ا.)54ص و ارائـه كـرد ساس اين مبنا را به اين صورت مي استدلال بر : توان بازسازي

و ميت) الف و مرده(مسلمان اعم از حي اي كـه دارد به دليـل كرامـت ذاتـي) زنده

ب واجب آن، اهانت) الاحترام است؛ و هتك باشـد؛ حرام مـي، بأي نحوٍ كان، توهين

بي)ج ا، احترامي كالبدشكافي نوعي و هتـك مـسلمان د اهانت : نتيجـه آنكـه) سـت؛

. حرام است، كالبدشكافي ميت مسلمان

انـد حكم اولي كالبدشـكافي را حرمـت دانـسته، از ميان فقهايي كه طبق اين مبنا

: توان از افراد ذيل نام برد مي

 نافذدر بحث، استدلال ايشان بر اين مسئله؛منتظرياالله حسينعلي آيت مرحوم.1

: بدن او پس از مـرگ بـدين صـورت اسـت بدشكافي كال بودن وصيت ميت مبني بر

و در وصيت اجـازه داده اسـت مطلقـاً« تشريح مردة مسلمان اگر وصيت كرده است

و بـستگان ميـت جايز است  و در اين صورت براى عمل به وصيت او اجـازة اوليـا

و ديه نيز نـدارد و آنها حق ممانعت ندارند از.)73ص، 1385، منتظـري(»شرط نيست

مي بيان ايشان اين اين شود كه مبناي ايشان در حـرام دانـستن كالبدشـكافي طور فهم

نه ميت مسلمان اين است كه كالبدشكافي از مصاديق هتك حرمت به شمار مي و آيد

و حرمت. از مصاديق جنايت بر ميت يا مثله كردن آن چه اينكه اگر مبناي ايشان مثله

و نمي، بود جنايت بر ميت مي  صيت ميت بر كالبدشكافي را نافذ بداند؛ زيـرا توانست

،28ج، 1427، صاحب جـواهر( به اجماع فقهاي شيعه غيرنافذ است، وصيت به امر حرام 

و مباح بوده)264ص وصيت بـه، هرآنچه كه انجامش بر موصي در حال حيات جايز

و هرآنچه در حال حيات براي موصي جايز نبـوده  آن، آن صحيح است وصـيت بـه

: كنـد به اين مبناي خـويش اشـاره مـي، كه خود در عبارت ديگر چنان.»ز نيست جاي

يكـى: دو چيـز اسـت] بـدون وصـيت[ممكن است گفته شود كه منشأ حرمت تـشريح«

و ديگرى هتك حرمت جسد مسلمان؛ لكن وصيت،او تصرف در جسد انسان بدون اذن 

بنابراين. سازد را نيز منتفى مى به امر عقلايى علاوه بر اينكه عرفاً اذن است موضوع هتك

و نافذ مى .)75ـ74ص، همان، منتظري(»باشد وصيت مورد سؤال جايز

را همين در بيان حكم حرمت كالبدشكافي اي نيز االله خامنه آيتحضرت.2  مبنـا
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و به همين دليل كالبدشـكافي در مـورد، ضمن صحيح دانـستن وصـيت، اتخاذ كرده

.)442ص، 1397،اي خامنهاالله آيت( داند وصيت را جايز مي

 حرمت هتك ميتادلة شرعي.2ـ3

و ممنوعيـت هتـك آن و دليل شرعي حفـظ حرمـت در، مستمسك احـاديثي اسـت كـه

: شود خصوص حفظ حرمت ميت مسلمان وارد شده است كه به برخي از آنها اشاره مي

بنةصحيح.1 بن عبداالله و عبداالله :7 از امام صادق به سند صدوق مسكانسنان

رأْس الْميت قَالَ« لٍ قَطَعجر <א���� عليَه:7في 3 Tهترْمَكح ميتاً َتهرْمح  امـام؛هو حيولأَنَّ

، بر او ديه واجب اسـت: فرمود، بود را بريدهاي مردهدر مورد مردي كه سر7صادق

اة او چون حرمت مرد ؛ 157ص،4ج، 1413، صـدوق شـيخ(تسـو ماننـد حرمـت زنـده

.)273ص،10ج، 1364، طوسى

ازوگرديده هتك، ميتاز آنجا كه حرمت، طبق اين روايت  موجب تضييع حقي

هـر با توجه بـه ايـن روايـت. بايد از طريق پرداخت ديه جبران گردد، استاو شده

مي بي نوعي، تضييع حقي  هـ. شود احترامي به حقوق شخص هم تلقي م كالبدشكافي

و هم به دلالت اين روايت و لذامياحترامي به ميتبيمصداق، به لحاظ عرفي باشد

.)103ص، 1374، مؤمن( استحرام 

إنّ االله حرمّ منه ميتاً كمـا حـرمّ منـه«:7روايت حسين بن خالد از امام صادق.2

مـرده را خداوند هرگونه تصرف در بدن انسان.)325ص،29ج، همان، عامليحرّ(»حياً

. طور كه در زمان حيات وي نيز حرام كرده بود همان، حرام شمرده است

و هو حي«: محمد بن سنانةمرسل.3 ، همـان، حـرّ عـاملي(»فإنّ حرمته ميتاً كحرمته

. حرمت مرده مسلمان مانند حرمت زنده اوست.)327ص،29ج

مي، از اين دو روايت آنهم، شـود كـه ميـت مـسلمان چنين استفاده ، اننـد زنـده

و مراعات آن توسط مسلمين واجب است و احترام دارد . حرمت

و ارزيابي.1ـ2ـ3  نقد

و يكي از مفـاهيم بنيـادين كرامت انساني يكي از درخشان ترين اصول ارزشي اسلام

آن، بر مبناي اين اصل. حقوق بشر است  حق انسان از  جهت كه انسان است در كنار
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و، حيات سـازي تكامـل انـسان بايـد كرامت دارد؛ بنابراين بـراي زمينـه حق حرمت

و كرامت او كه يك نياز فطري است  و تحقيـر، احترام و مـورد اهانـت حفظ گـردد

ج 1396مصباح يـزدي،( واقع نشود  ص1، و كرامت را با قطع.)294،  قرآن كريم اين حق

و مي و اسلام صريحا به رسميت شناخته است بني(:دفرماي نظر از ايمان كرََّمنا لَقَدو

مآد رِّوْي البف ملنْاهمح رِوحْالب وباتنَ الطَّيم مقنْاهزر نْ خَلَقنْاوميرٍ مَكث فضََّلنْاهم على

 اسـتدلال حرمـت كالبدشـكافي ميـت ايـن درحـالي اسـت كـه.)70: اسراء()لاًتَفضْي

ك، براساس اين مبنا، مسلمان و واجـب فقط را رامت الاحتـرام بـودن ميـت مـسلمان

و ميت غير مسلمان را فاقد كرامت ذاتي قلمداد نموده كـه تـرجيح پيش فرض گرفته

و خلاف صريح بيان قرآن كريم است  آي. بلامرجّح در حديثي كـه، مذكورةعلاوه بر

حكم شـرعي بريـدن سـر ميـت را پرسـيده آن حـضرت بـه7راوي از امام صادق 

م  حـر(»احترام ميت همانند احترام او در حال حياتش است«: فرمايد طلق مي صورت

ج 1409عـاملي،  ص29ق،  قـرآنة ضميمه كردن اطلاق اين روايت با اطـلاق آيـ.)325،

مي، مبني بر محترم بودن آدمي رساند كـه وجـوب حفـظ حرمـت ما را به اين نتيجه

هتـك حرمـت بـه، كالبدشـكافي رو اگـر ازايـن. نيست، مقيد به مسلمان بودن، ميت

مي، حساب بيايد  كه ادله حرمت مثله چنان. شود اين هتك شامل ميت غيرمسلمان نيز

دو. كنـد كفـار را نـاروا قلمـداد مـي اهانت به كشته، نمودنِ كفار در ميدان جنگ نيز 

اي كه ممكن است در اينجا مطرح شود يكي اين است كه در برخي از روايات مسئله

مي،ت ميتحفظ حرم كه قيد مسلمان بودن نيز وجود دارد كه اين شبهه را ايجاد كند

مي. تواند رافع اطلاق باشد مي و مقيـد در پاسخ به اين شبهه توان گفت؛ هرگاه مطلق

و اطلاق نيز از نوع شمولي باشد  و ايجاد اختلاف نداشته باشند بين مطلق، در سلب

 تا مجبور بـه انـصراف از يكـي از آنهـا باشـيم شود نسبت تنافي برقرار نمي،و مقيد 

مي.)175ص،1ج، 1390، مظفـر( باشـد روايات مربوط به احترام ميت نيز از همين مورد

و غيرمسلمان است  شبهه ديگر اين است كه نه تنها.و حاكي از احترام ميت مسلمان

 ـ ي از در برخي روايات حفظ حرمت ميت قيد مسلمان بودن ذكر شـده كـه در روايت

در پاسخ بـه ايـن شـبهه. تصريح شده است، به عدم احترام ميت كافر7امام صادق

و متعـدد مبنـي بـر حرمـت اهانـت بـه  بايد گفت اين روايت با روايـات مستفيـضه
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در، تر به آنهـا اشـاره شـد گان كفار در ميدان جنگ توسط مسلمين كه پيششد كشته

. گيرد تعارض قرار مي

ش مي،دمزيد بر آنچه بيان توان مطرح نمود كه روايات مربوط بـه اين نكته را نيز

و عدم هتك ميت  و بـستر تـاريخي در يك زمينه، حفظ احترام ، خـاص اي فرهنگـي

و، صادر شده است كه بر اثر رسوب فرهنگ جاهلي و تنكيـل يـك امـر رايـج مثله

و بري  و لذا اگر سؤالي از پيشوايان معصوم در مورد قطع دن اعضاي بدن مرسوم بوده

و گزارش ذهن، اند پرسيده ميت مي  هايي كه مبني بر قطـع شان متوجه اين مسئله بوده

از، داشتند سر يا اعضاي ميت خدمت آنان عرضه مي  و نـه و تنكيل بوده ناظر به مثله

و كالبدشكافي.)105ص، 1392، خلجي( باب ديگر  نه، چه اينكه تشريح تنها در آن دوره

ك  كـرد كـه شـكافتنِ كالبـده به ذهن كسي نيز چنين امري خطور نمي وجود نداشت

بنـدي كـرد گونه جمع توان اينمي، بنابراين. تواند غرض عقلايي داشته باشد ميت مي 

شامل كالبدشكافي به عنواني يك دانش ضروري، كه ادله حرمت هتك ميت مسلمان 

و به  ميمنظور اهداف در زمانه كنوني كه توسط پزشكان متخصص شود انساني انجام

. بنابراين اثبات حرمت كالبدشكافي با استناد به اين ادله مشكل است، گردد نمي

و تنكيل.3ـ3 و حرمت مثله  ممنوعيت

و تنكيـل، مبناي ديگر حكم حرمت كالبدشكافي ميت مسلمان مـسئله حرمـت مثلـه

و آسيب از قبيل قطعه، طبق اين مبنا. است ، شـكافتن، قطعه كردن ايجاد هر نوع لطمه

و شكستن اعضاي بدن ميت مسلمان حرام است ؛92ص،1ج،1410، ثـاني شهيد( بريدن

كالبدشكافي كه به معنـاي ايجـاد چنـين، بنابراين؛)341ص،42ج، 1432، صاحب جواهر

. باشد نيز حرام است لطماتي بر بدن ميت مي

عنـوان قـائلين بـه حرمـت تـوان بـه از ميان فقهاي معاصر شيعه افراد ذيل را مي

: كالبدشكافي براساس اين مبنا دانست

 ايشان در مورد عدم جواز كالبدشكافي با وجود اجازه ميت قبل؛;امام خميني.1

ص،2ج، 1392، امام خميني(»ففي جوازه اشكال، إذا أذنَ في ذلك«: نويسدمي، از مردن

را.)46 آن، بدهـد اگر خود شخص اجازه كالبدشـكافي بعـد از مـرگ اثبـات جـواز

مي، از اين بيان. مشكل است  ، شود كه مبناي ايشان در حرمـت كالبدشـكافي استفاده
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و نه هتك حرمت و تنكيل است و وصـيت خـود؛مثله زيرا هتك حرمت بـا اجـازه

مي، شخص . شود منتفي

 وي در جواب استفتائي مبنـي بـر وصـيت ميـت بـر؛;االله فاضل لنكراني آيت.2

و امكان استفاده از جسد كـافر«: نويسد في مي كالبدشكا گرچـه بـه، با عدم ضرورت

و جـسد كـافر نبـود، خريدن آن  ، به اين وصيت عمل نكنند ولى اگر ضـرورت بـود

و چون فايد و نافذ است مىة وصيت صحيح آن، شود عقلايى بر آن مترتب عمل بـه

و دية آن را بنا  ميـت در خيـرات بـر احتيـاط بـراى خـود در اين فرض جايز است

.)577ص،1ج، 1391، لنكرانىفاضل(»مصرف كنند

يم هـست آيـا مجـاز ايشان در جواب اين سـؤال كـه گلپايگاني؛ االله صافي آيت.3

 تـشريح نمـاييم؟، مسلمانى را كه وصيت كرده بعد از وفـاتش وى را تـشريح كننـد

و امكـان اسـتف، با عدم ضرورت«: نوشته است اده از جـسد مانند حفظ نفس محترمه

.)55ص، 1415، صافي گلپايگاني(»و االله العالم. ميت كافر ولو با خريد آن جائز نيست

مي آيت.4 ففـي نفـوذ«: نويسد االله سيستاني؛ وي در مورد وصيت به كالبدشكافي

 ��Mإشكال א�� حينئذ نافذ.)460ص،1ج، 1413، منهاج الصالحين، سيستاني(»و جواز القطع

از بيـان ايـشان نيـز. مـشكل اسـت،و جواز قطع اعضا در صورت اذن بودن وصيت 

و تنكيل است، شود كه مبناي استدلال ايشان بر حرمت كالبدشكافي استفاده مي . مثله

و ادله شرعي.1ـ3ـ3  مثله كردنمستمسك

و كالبدشكافي ميـت مـسلمان مستمسكات شرعي قائلين به حرمت  بـر مبنـاي مثلـه

و قطعهها تنكيل روايت بدن مـرده هاي قطعه كردن اندام يي است كه بر حرمت بريدن

مي دلالت مي : كنيم كند كه به برخي از آنها در ذيل اشاره

االله«:9پيامبراز7ت امام صادق رواي.1 
	ذا أراد أن يبعـثإ9كان رسول�-��2

دم فأجلَ عاهسهب بِس: يقولمثُ، يهدي ينَم سفو، االلهِبِو سم االلهِ يروا �4-� و على، االلهِ يلَبِي

تَو9 االلهِ رسولِ تُو،والُّغُلا تَو،والُثَّملا تَو، رواغدلا  ـقتُلا  ـلُ صـويـاً فانيخاًوا شَ لاوياًبِلا

تَو،�3��2	4א شَعقطَلا تَ إلّ راًجوا إرُّضطَا أن آن.)59ص،15ج، همان، حرعاملي(»هاليَوا  هرگاه

راةفرمانـد، فرسـتادمير را به جنگي لشك، حضرت و كنـار خـود مـي سـپاه طلبيـد

و مي و آنگاه او بنشينني جلو داد به اصحاب نيز دستور مي نشاند و به نام: فرمودميد
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و در اي را مثلـه كشته، نكنيدطغيان، شيوه پيامبرش حركت كنيدبروواراه ياد خدا

و زنـان را نكـشيد كودو پيران فرتوت، نيرنگ مداريد، نكنيد و درختـي را جـز كان

. هنگام ضرورت قطع نكنيد

وي را از مثلـه كـردن قاتـل7در وصيت به فرزندش امام حسن7امام علي.2

مت من هذه...«: خود برحذر داشت  4א�%	:� اُنظرُوا إذا أناَ -وهِ:�فأَضرب	8:% 3 ولا يمثَّـل،<

فإَنّي سمعت رسول  3=א��H � إياكمُ: االله يقوُلبِالرَّجلِ > محـدث(»...ولَـو بِالكَلـبِ العقُـور3

از.)256ص،18ج، 2001، نوري يك ضربت بيشتر، ضربت ابن ملجم مردماين اگر من

 كه حتي از مثله سـگ ولگـرد شنيدم9 چون از پيامبر؛ او را مثله نكنيدونزنيدبه او 

. كرد هم نهي مي

وتَمثَّلوُا :...الناس بصفيّن فقال،7حرّض أميرالمؤمنين«: روايت مالك بن اعين.3

مردم را براي جنـگ7هنگامي كه اميرمؤمنان.)95ص،15ج، همـان، حر عاملي(»بِقتَيلٍ

. اي را مثله نكنيد هيچ كشته: در حديث بلندي فرمود، انگيخت صفين برمي

ه كردن كافر حربي مثل صورت است كه وقتي بدين، روايات استدلال براساس اين

و بدنش هيچ احترامي ندارد نهي شده است بـه مسلمان بنابراين مثله كردن، كه خون

. باشد نمي جايز طريق اولي

و ارزيابي.1ـ1ـ3ـ3  نقد

و ارزيابي استدلال متكي به حرمت بپـردازيم لازم اسـت» مثلـه«پيش از آنكه به نقد

و چيستي آن را موردتوجه قـرار» تنكيل«و» مثله«مقداري روي ماهيت  درنگ نموده

تواند از مصاديق اين عنوان قرار بگيرد يا خير؟مي، كالبدشكافي دهيم تا ببينيم اصولاً 

و سرشت  و تـك»مثله«قدر مسلّم اين است كه ماهيت وجهـي هرگز يك امر بسيط

و مؤلفه  و مختلفـي اسـت كـه هركـدام نيست؛ بلكه متشكل از عناصر  در هاي متعدد

و مساهمت دارد؛ بـه نحـوي كـه غيبـت»مثله«واقعيت دادن چيزي به نام مشاركت

ـ عنـوان يـك واقعيـت تـاريخي منجر به عدم تحقق مثلـه بـه، هركدام از آن عناصر

و مؤلفه. گردد اجتماعي مي ها به خوبي روشن شود بايستي بـه براي اينكه اين عناصر

هـاي طبـق گـزاش. تـه اسـت توجـه كنـيم گرف بستر تاريخي كه اين امر در آن شكل 

اجتماعي از مختصات اعراب جاهليـ عنوان يك واقعيت تاريخيبه» مثله«، تاريخي
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ميא� �R ازهري در تهذيب. قبل از اسلام بوده است والعـرب«: نويـسد در تعريف آن

و:�4 �"�:�تقولُ  بـه از ايـن عبـارت ازهـري.)72ص،15ج، 2001، الازهـري(»<�H �مثله

و تنكيل با انگيز خوبي روشن مي  و تحقيـر ميـت، جويي انتقامةشود كه مثله تعذيب

منظـور نيـز بـر كه ابن چنان. نحوي كه باعث عبرت ديگران گرددبه، گيرد صورت مي 

و مي  و كيفـر دادنـي اسـت كـه: نويسد اين امر تصريح نموده مثله به معنـاي تنكيـل

و ازآن  شـود كـه گفته مـي» مثله«، به اين نوع كيفر جهت موجب عبرت ديگران باشد

شـود از آن فـرد بـه عنـوان گويا وقتي در مجازات كسي با او چنين رفتار شنيعي مي 

و نمونه مي مثال .)25ص،13ج، 1427، ابن منظور( شود اي براي عبرت ديگران ياد

به در رواياتي كه پيش، مزيد بر آن شد تر ايـن، عنوان ادله شرعي حرمت مثله ذكر

وة مرتبط با مـسئلةيك پديد» مثله«امر به خوبي انعكاس داده شده است كه   جنـگ

 تصريح شـده اسـت كـه هـيچ،7كه در روايت اميرالمؤمنين چنان، جويي بوده انتقام

را كشته و9نكنيد؛ چون رسول خدا» مثله«اي از دشمنان از اين كار نهي كرده است

ام حسن مجتبي نـسبت بـه قـصاص قاتـل هم در وصيت آن حضرت به فرزندش ام 

خود توصيه نمود كه اگر خواستيد قصاص نماييد صـرفا بـه واردكـردن يـك ضـربه 

و هرگز مبادرت به  نكنيد؛ زيرا از پيامبر شـنيدم كـه نـسبت بـه» مثله«كفايت نموده

كـه آن9از رسول خدا7گونه است در روايت امام صادق همين. نهي فرمود» مثله«

شدگان دشمن در ميـدان كردن كشته» مثله«يان خود توصيه نمود از حضرت به سپاه 

از. جنگ پرهيز كنند چه اينكه اين رسم جاهلي بوده است  همچنين در روايتي ديگر

را مثلـه) از دشـمن(اي كـشته تصريح شده است كه در ميدان جنگ هيچ7امام علي 

مي، توجه به اين مطالببا. نكنيد و قطعه، شود كه صرف شكافتن روشن قطعه بريدن

و پارهبه، هاي بدن ميت كردن اندام  مثله نيست؛ بلكه شكافتن كردن بدن معناي تحقق

و، عبرت شدن آن براي ديگران، عقوبت كردن شخص، منظور تشفّي خاطر به تعذيب

و بازمانـدگان مـرده  و رواني زندگان و مؤلفـه، آزار رساندن روحي هـاي از عناصـر

تـوان گفـت كالبدشـكافي بـه بنابراين مـي. است» مثله«يقتي به نامحقةتشكيل دهند 

و تشخيص منظور تأمين نيازهاي توسعه و يا حتي كشف علت جرم اي علوم پزشكي

 گيـرد؛ زيـرا در كالبدشـكافي اصـولاًو تنكيـل قـرار نمـي» مثله«از مصاديق، هويت

عبـرت كـردن آن بـراي، تحقير ميـت، جويي همانند انتقام، هاي تأثيرگذار مثله مؤلفه
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و قبيله ميت، ديگران و قوم االله كه حـضرت آيـت چنان. حضور ندارد، تحقير خاندان

كه خامنه او«اي در پاسخ به اين سؤال آيا جايز است شخصى وصيت كند كه جـسد

و  بعد از مردن در اختيار دانشجويان دانشكده پزشكى قـرار گيـرد تـا بـراى تـشريح

و تعلّم مورد   استفاده واقع شود يا اين عمل به اين جهت كه موجب مثله شدن تعليم

مى«: فرموده است» شود حرام است؟ جسد ميت مسلمان مى رسد ادله تحـريم به نظر

آنم و امثال در، ثله و از مورد سؤال كـه مـصلحت مهمـى ناظر به امر ديگرى است

جس. تشريح جنازه ميت وجود دارد منصرف است  د ميت مـسلمان اگر شرط احترام

ظـاهراً، حاصـل باشـد، كه بايد اصل مـسلّم در نظـائر ايـن مـسأله قـرار داده شـود

.)693ص،2ج، 1381،اي االله خامنه آيت(تكالبدشكافى اشكال نخواهد داش

را مبناي استدلال حكم حرمـت كالبدشـكافي» مثله«اگر ادله حرمت، مزيد بر آن

بدشكافي ميت غيرمسلمان نيز حرام باشد؛ زيـرا بايستي كال، ميت مسلمان قرار بدهيم 

ادله شـرعي مبنـي بـر حرمـت، تر در متن روايات ملاحظ كرديم گونه كه پيش همان

و كافر اطلاق دارد؛ بلكـه شـأن نـزول آنهـا» مثله« از، نه تنها نسبت به مسلمان نهـي

صر شيعه فقهاي معا، وجود بااين. شدگان كفار در ميدان جنگ است كردن كشته»مثله«

شد چنان جـايز، كالبدشـكافي ميـت غيرمـسلمان را بـه حكـم اولـي، كه پيشتر ذكر

است كه صاحب جواهر حرمت مثلـه كـردن كفـار در فقـه اند؛ اين در حالي شمرده

و چه بعد از مرگ   ولا يجـوز«: دانـد امـر اجمـاعي مـي، شيعه را چه در حال حيات

لما،ك في حال الحرب بلا خلاف أجده فيهالتمثيل بهم بقطع الآناف والآذان ونحو ذل

ما، ��א:"�א النصوص سمعته من النهي عنه في  عـن رسـول،7 عـن علـي مضافا إلى

اسـتعمالهم إياهـا مـع �Uא�� وإلى» ولو بالكلب العقور א��H �لا تجوز«: نه قالإ7االله

رب بل مقتضى النصوص وأكثر الفتاوى عدم الفرق في ذلك بين حال الحـ، المسلمين

.)77ص،21ج، 1432، صاحب جواهر(»وبين ما بعد الموت وقبله، وغيره

مي» مثله«اي كه از ارزيابي ادله حرمت نتيجه آيد اين است كه ايـن ادلـه به دست

و مقدمي نسبت به مسئله كالبدشكافي پزشكي به  انصراف دارد، عنوان يك علم عالي

ميو شامل آن نمي   كالبدشـكافي بـرةد حكـم حرمـت اوليـرس شود؛ بنابراين به نظر

طبـق، اثبـات بـود اثبات نيست كه اگر هم قابل قابل» مثله«اساس ادله شرعي حرمت

و غيرمسلمان، همان ادله شد جهت نمي ازاين، ميان ميت مسلمان . توان فرقي قائل
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در دفن ميتلزوم.4ـ3  تعجيل

توانـد حكـم وجـوبييكي از مباني حرمت تكليفي كالبدشكافي ميت مـسلمان مـ

آن. كننـد مـي دلالت كه روايات زيادي بر اين امر تعجيل در دفن ميت باشد؛ چنان  از

ذاَ مات الْميت أَولَ النَّهارِ فَلَاإ«: اشاره كرد7توان به اين روايت امام صادق جمله مي 

ِـرهَقب ا.)138ص،3ج، همـان(»يقيلُ إِلَّا فـي ز روايـات چـون بـر اسـاس ايـن دسـته

 بيشتر فقهـا از آنجاكهاز. لذا حرام است، باشدميملازم با تأخير در دفن كالبدشكافي

لذا جمع بين اين روايات به اين اسـت كـه اگـر، اندهاين روايات استحباب را فهميد

و تعجيل مستحب است امـا اگـر بـه مرحلهبه، در تدفين تأخير  اهانت نرسد مكروه

در چنان.)113ص، همان( شود مسلمان برسد تعجيل واجب مي حد اهانت به ميت كه

اگر حكم حرمتي هم بر تأخير مترتـب شـود از بـاب، اين عبارت تصريح شده است 

و نه موضوع مستقل  يـك از فقهـاي به همين جهت هيچ. الحاق به هتك ميت است

لـذا نيـازي بـه. انـد حرمت كالبدشكافي را با استناد به اين مبنا قائـل نـشده، معاصر

. شود ارزيابي ادله آن نيز احساس نمي

 گيري نتيجه

مي، مباحث مذكور با توجه به سـادگي رسد كالبدشكافي ميت مـسلمان را بـه به نظر

و عنـاوين مطـرح در بـاب توان ذيل هيچ نمي و» تنكيـل«،»مثلـه«يك از موضوعات

و جنايت بر ميت« ، ات كه حرمت اسـت قرار داد تا حكم تكليفي آن موضوع،»هتك

فتواي برخي از فقهاي معاصر شيعه مبني بر حرمت. بر كالبدشكافي نيز مترتب گردد

توان حمل بـه احتيـاط نمـود كـه بـه دليـل كالبدشكافي بدن ميت مسلمان را نيز مي 

و اهانـت بـر ميـت، روايات وجوب ديه  حكـم وضـعي را ثابـت، در قبـال جنايـت

مب چنان. اند دانسته و هتك حرمت، احث ملاحظه كرديم كه در خلال شمول ادله مثله

و مورد نياز بر موضوع كالبدشكافي به  اثبـات نيـست؛ قابـل، عنوان يك علم ضروري

بر مبنـاي حفـظ مـصالح، توان گفت حكم تكليفي در مورد كالبدشكافي بنابراين مي 

 اسلامي جواز است اما حكم وضعي از باب اينكه حـق ميـت موضـوعةعلياي جامع 

به، حث استب و توانـد مـي، دليل وجود روايات وجوب پرداخت ديه برسبيل احتياط

از. اثبات باشد قابل به اين احتياط نيز جهت است كه روايات وجوب ديه بازگشتشان
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و در باب هتك نيز گفته شد كه ايـن مـورد موضـوعيت نـدارد؛ موضوع هتك است

ا كه برخي از فقهاي معاصر نيز بدين چنان و بـه جـواز حكـم شـيوه سـتدلال نمـوده

اي هـيچ جامعـه: استدلال ايشان چنين است. تكليفي كالبدشكافي تصريح كرده است 

نيـاز باشـد تواند از دانش پزشكي متناسب با روزگار خـود بـي در دنياي معاصر نمي

و در عـصر حاضـر فاقـد عقب، بيمارةوگرنه يك جامع  و بدوي به شمار آمده مانده

و   اسلامي به طـور كلـي بايـدةجامع،رو ازاين. جايگاهي خواهد بود هرگونه ارزش

و ارتقـاي دانـش هـاي تمام همت خود را صرف كوشش مداوم در راسـتاي كـسب

و قـدرت اقتـصادي چـه. نمايـد، از جملـه پزشـكي، معاصر ، سياسـي، اينكـه نيـرو

و معنوي هر جامعه، فرهنگي، اجتماعي و توان گستر،اي مادي  دانشيةمنوط به نيرو

هم آن است؛ بنابراين همةبر و ابزارهاية كشورهاي اسلامي فرض است كه  وسايل

و دانش ممكن را به كار گيرند تا به تكنيك و از جملـه دانـش ها هـاي هـاي معاصـر

وةپزشكي به اعلا درج  و ايـن مقتـضاي مـصالح عليـاي اسـلام  آن دست پيدا كنند

آن، بالاي علمي رسيدن به مدارج، از سويي. مسلمين است مستلزم پـذيرفتن لـوازم

و كالبدشـكافي، علوم پزشكيةاست؛ يكي از اين لوازم در عرص  ارتقاي علم تشريح

و قطعه  قطعه كـردن بـدن ميـت مـسلمان در كـشورهاي است كه وابسته به شكافتن

و  و با فرض مصالح علياي اسلام و اشكالي بر آن نيست اسلامي است كه هيچ ايراد

ميمسلمين  .)63ـ60ص، 1432، فياض( باشد مطلقا جايز
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